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  : چكيده
 دلخـواه  كتابـت  عملي ارائه ضمن ميشدند محسوب انشاء و كتابت عرصه حاكمان كه منشيان
 كه آوردند پديد انشاء و ترسل شيوه آموزش در نيز آثاري تاليفات، و تصنيفات قالب در خود
 ميهنـي،  »يـري دب دسـتور « غزنويان، نامدار دبير بيهقي به منسوب »الكتـاّب زينه« ميتوان آنها از
 ايـن  در هـا  نگاشته ديگر از. كرد ياد را نخجواني هندوشاه »المراتب تعيين في الكاتب دستور«

 و هفتم قرن اواخر منشيان از خواري ناموس محمدبن قلمب »مكاتبه علم در جلاليه «كتاب زمينه
  .است آمده دستب او اثر از نسخه سه كه قمريست هجري هشتم قرن اول نيمه

 رسـائل  بخـش  دو بر مشتمل ،خواري ناموس علي محمدبن اثر »مكاتبه علم در ليهجلا «كتاب
 از هـايي  نمونـه  همراهب مولف نظر مورد نظري مباحث اول بخش در كه ميباشد عملي و علمي
 هـاي  نامـه  دوم بخـش  در و ميـشود  مطـرح  كتابت و انشاء حوزه در باورها و رسوم و آداب

  .ميشود ارائه صدرنامه و امثله اخوانيات، از اعم مختلف
 در مولـف  ديدگاههاي به خواري، محمد اثر معرفّي ضمن تا برآنند حاضر مقاله در نگارندگان

   .بپردازند او سبكي خصايص همچنين كتابت و انشاء حوزه
  

  : كلمات كليدي 
  .جلاليه در علم مكاتبه ، خصائص سبكي ، محمد بن علي ناموس خواري ، انشاء بلاغت

                                                 
 a_khatami@fbu.ac.ir بهشتي شهيد دانشگاه يفارس ادبيات و زبان استاد  -1

 agahanshahiaffshar@gmail.com بهشتي شهيد دانشگاه فارسي ادبيات و زبان دكتري  دانشجوي- 2
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  :مقدمه
دار در زبان فارسي است و از زمان پديد آمدن           هاي ريشه دانشنويسي از    نش ترسل و انشاء   دا

فارسي دري، مقارن پديد آمدن ديوان رسايل در دربارهاي پادشاهان مختلف بطـور رسـمي               
يهـاي خـود در ايـن وادي اسـباب       ئموجود بوده و دبيران و منشيان در اين دواوين با هنرنما          

 و در ايـن     انـد  ديوان خويش را فـراهم آورده     نق و شكوه دربار صاحب     فارسي و رو   تعالي نثر 
كردند تا با تحرير نثري پخته از نگاشته خود سرمشقي براي آيندگان           باره برخي نيز تلاش مي    

  . فراهم نمايند
ت در بغـداد، از     ف ـبا حمله مغول و خصوصاً تازش هلاكـو و در هـم شكـستن كـانون خلا                

داني در ديوانهاي دربارهاي ايراني كاسته شده و        اخر به عربي  سايه عربي نويسي و تف    سنگيني  
. نثر منشيانه در گستره عام خود اندك اندك از مغلق گويي و صنعت پردازي فاصله گرفـت                

بـه علـم    هاي منشيان پديد آمد تبديل ايـن شـيوه          ي ديگري كه در اين دوره در نگارش       ويژگ
  . ضوع در اين نگاشته ها بودها و قوانين خاص هر موانشاء و فراهم شدن چارچوب

 اديبانه بـه آمـوزش فنـون        در اين دوره، برخي دبيران و منشيان با نگارش نامه هايي نيكو و            
ن كتابـت اقـدام بـه تـأليف     پردازند وبرخي نيز بصورت اختصاصي در آموزش آيـي كتابت مي 
ر الكاتـب   نمايند كه التوسل إلي الترسل بهاء الدين محمد بن محمد بغدادي، دسـتو            آثاري مي 

ل موفـق مجـدي از   في تعيين المراتب هندوشاه نخجواني، مصاحب الرسايل و مفتاح الفضاي  
  . باشدجمله اين متون مي

از محمـد بـن علـي       » جلاليه در علم مكاتبـه    «از ديگر آثار نگاشته در آموزش كتابت، كتاب         
تم در دو زبـان فارسـي در اوايـل قـرن هـش     از منشيان دربار ايلخانيست كه ب   ناموس خواري   

 به معرفي اين اثر     بخش رسايل علمي و عملي تأليف شده است و در مقاله حاضر برآنيم كه             
  .هاي نثر مولف بپردازيمو بررسي ويژگي

  : »جلايه در علم مكاتبه«نسخ 
  :نسخ مشخصات

 نـسخ  فهرست در آنها مشخصات كه دارد وجود خواري تاليف از نسخه سه حاضر حال در
   :است آمده چنين
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 1191 شماره به آن فيلم كه  برگ، 107 ج،1ع1 نوشته :Qr 1،3512 توبينكن -20079 :الف
و اين نسخه در مقاله حاضر، اسـاس   )1350: 2089 ،3 ج منزوي،(.است موجود دانشگاه در

  .كار ماست
كـه در   ) 1350: 2097 ،3ج منـزوي،  (بـرگ  94 حكمت، 2،194 ادبيات تهران، -20169: ب

  .از آن ياد كرده ايم» حك« با طور مختصرپژوهش حاضر ب
 ـ آن فـيلم  كـه  گ 161 نـستعليق،  : P.218 پاريس – 20170: ج  دانـشگاه  در 1330 شمارهب

  .ايم كرده ياد آن از »پا «با مختصر طورب حاضر پژوهش در كه) همان (است موجود
 عـوض،  بـن  زكريـا  »ج «نـسخه  پايـان  در. است كرده ياد 708 سال از »ب «نسخه پايان در

  .است آورده كتابت براي را (!) 656 تاريخ نسخه كاتب
  

   فلّؤم و اثر معرفي
آثار پژوهشگران كهن همچون الذريعه الي تـصانيف الـشيعه و كـشف             با وجود كندوكاو در     

 ـ       از ميـان  . دسـت نيامـد  اره نـاموس خـواري اطـّلاع زيـادي ب       الظنون و نيز آثار معاصـر، درب
ـدبن هندوشــاه نخجــواني در دســت     ورالكاتب فــي تعيــين المراتــب   گذشــتگان، محمـ

در علم مكاتبـه از او بـا عنـوان          » جلاليه«در ارجاع به    » محمدبن هندوشاه نخجواني  «خويش
: 1964هندوشـاه نخجـواني،   ابنمحمد  (كرده  ياد  » مولانا ملك الافاضل حكيم الدين ناموس     «

 از  »ف اهـل  يوس«و  . ر اثر خود نقل كرده است     د و بيش از سي صفحه از متن جلاليه را           )63
از پژوهشگران ). 45: 1358،يوسف اهل( نام برده است»الدين ناموس الفريومدي  حكيم«او با   

  لـف و اثـرش از او يـاد         ؤ نـام م    آن هم در حـد     »ذبيح االله صفا  « و   »سعيد نفيسي «معاصر تنها   
.  ثبت شـده اسـت     »خواري«جاي   ب »خوارزمي«بيات در ايران به اشتباه،      ددر تاريخ ا  . اند كرده

آورده  درپايان بحث خود درباره تدوين علوم ادبي در قرون شـش و هفـت چنـين                  نويسنده
معـروف بـه    ) محمد بن هندوشاه بن سـنجر نخجـواني       (در همين دوره ابن هندوشاه    «: است

 كتابـت   دربـاره فـنّ   » دستورالكاتب في تعيين المراتـب    « كتابي سودمند به نام      ،شمس منشي 
ه نام محمدبن علـي خـوارزمي كتـابي سـودمند بـه نـام               رسائل نوشته است و اديبي ديگر ب      

خـواري «باره مينويسد كه     در اين  »نفيسي«و  ) 298 :1372صفا،(».ه در علم مكاتبه دارد    جلالي« 
 »الـدين ابويزيـد   جـلال «از منشيان مشهور زمان خود بوده كه ابتدا در خراسـان در خـدمت               
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ود را كه در صنعت انشاء است براي         و كتاب خ    رفته »اولجايتو«دربار   زنگي بوده و سپس به    
  )194: 1363نفيسي،.( استجلال الدين ابويزيد نوشته

 ساختار متن
بخـش  .  آن را به دو بخش تقسيم نمـود توانمي، »هجلالي«براي بررسي و تشريح ساختار متن  

لف در علـم كتابـت را در بـر          ؤاول؛ مباحث نظري و بخش دوم؛ مباحث عملي مورد نظر م          
 ـ   – 1:  شود چهار باب را شامل مي ـ     ،اولبخش  . گيردمي بيـان   – 2ت علـم كتابـت      بيـان ماهي 

  ـ     -3ل و استيفاء    موضوعات علم ترس  ل و برتـري آن بـر علـم اسـتيفا            بيان شرف علـم ترس     
4-  حاصل را كتابت ارسطويي، نگاه از متأثر خواري ناموس. ل بر پايه علل اربعه     تقسيم ترس 

 علـت  چهارگونـه  حركـت  و صـيرورت  هـر  در ارسطو عتقادا به. برميشمارد چهارگانه علل
) 1357: 40 ارسـطو،  .(غـايي  علـت  و صـوري  علـت  مادي، علت فاعلي، علت: است دخيل

 كيفيـت  مـادي،  علـت  را كـلام  فـاعلي،  علـت  را كاتب اي، عقيده چنين از متأثر نيز خواري
 علـت  را كاتـب  ضـمير  در نهفته معاني از دادن خبر و صوري علت را نامه ترتيب و تركيب
   .ميشمارد كتابت غايي

 ح ست و عمده بحث بيان آداب و رسـوم و باورهـاي مطـر              ا ل در بيان علت فاعلي     فصل او
لف طـي پـنج     ؤم. كارگيري آنها و زمان و مكان نوشتن است       مرتبط با آلات كتابت و آداب ب      

آداب كـاربرد   شان، آلات كتابت و     باب و مرات  ركن به كاتب و جايگاه او و ذكر نام برخي كتّ          
آنها، زمان و مكان كتابت و مرشد پرداخته و جهت اثبـات ارزش و برتـري علـم كتابـت و                     

هالكند و پس از بيان استدلا     را با علم استيفا مقايسه مي      آن ،لترس    ل را   و استشهاداتي چند، ترس
بـت  نهد و در پايان نيز اشعار و لطايفي چند در وصف آلات و ادوات كتا              بر استيفا ترجيح مي   
  . و خط آورده است

، به فروعي از علم معاني كـه       »كلام« كتابت يعني    يِ ماد ت فصل دوم پس از بحث درباره علّ      
ارائه تعاريف گوناگون از    :  شامل ،شودمورد نياز است اشاره مي    براي امر كتابت    لف  ؤاز نظر م  

ايـن  در  . بلاغت، فصاحت، اقسام جمله، اغراض بلاغي جملات، مواضـع ايجـاز و اطنـاب             
 قتيبـه  ابـن « و   »جـاحظ «،  »سـكاكي «  چـون   ديدگاههاي عالمان اهل بلاغـت     لف به ؤبخش م 
  . كند استناد مي»دينوري
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 در ، اصولي كه در محور صوري كـلام كتابت است يعني صوري تعلّ مورد   فصل سوم، در  
، موضع اسم االله و شكل بيان آن، خطاب، القاب، دعا         :  كه عبارتند از   درونگارش نامه بكار مي   

  . و موضع اسم كاتب حكايت
شتن نامـه از سـوي كاتـب اسـت بحـث         ت نو ت غايي كه همان علّ     درباره علّ  ، فصل چهارم 

 مشتمل بر چهار اصل، خطاب به كـاتبش را          »پرويزخسرو  «اي از   كند و در اين باره جمله     مي
  .پردازدبررسي كامل هر يك از اين اصول مينقل كرده و به توضيح و 

، »امثلـه «،  »اخوانيـات «صورت عملي به ارائـه رسـائلي در بـاب            باب ب  در بخش دوم در سه    
  . پرداخته است»القاب« و »خطاب«ها و » صدرنامه«
  » در علم مكاتبههجلالي« در هاساختار نامه -1
 ـ          هـا را ب   نامـه » خـواري ناموس  «  ـ«يِلحـاظ موضـوع بـه سـه دسـته كلّ و  »امثلـه «،»اتاخواني 
  . آورد  ميبجوابا همراه مواردي در ـ گوناگون رسائل،دسته هر براي و كندمي قسيمت»صدرنامه«
  : »اتاخواني«ساختار  -2
»چون عذر و طلـب عفـو،        اي است كه در موضوعات گوناگون     هاي دوستانه  نامه »اتاخواني 

  : ها چنين است اركان اين نامه. شودنگاشته مي... طلب مراجعت وارات،ذكر انتظشرح اشتياق،
 نامه، تنها دو نامه است كـه بـا شـعر      چهل و پنج  از شمار    :ا ابيات عربي  آغاز نامه با بيت ي    -1

شرح اشتياق و  -2. سـت  اعربي آغاز نشده و جمله آغازين يكي از اين دو نامه نيز نثر عربي             
است  دعايي طورب كه    نامه  پايانِ – 3 كوه از فراق  ش       اليـه و     جهت استدام و پايداري مكتـوب 

  . و دولت اوستآرزوي بقاي سعادت، شادماني 
  »امثله«ساختار 

 »ترجمـه تـاريخ يمينـي     « بـه    »خطيبـي «اسـتناد  كـه براسـاس    هـايي فرمان جمع مثـال،  » امثله«
در اين بخش و دربـاره اصـناف       » خواريناموس  «مثالهاي مختلفي كه    ) 366: 1366،خطيبي(

  در  كـه  مـه  مقد – 1: سـت از   ا كه عبـارت  .گيرد چهار ركن مشترك را دربر مي      ،مختلف آورده 
 ـ بيان اهم  -2.حقيقت برائت استهلال و تشبيبي است جهت ورود به شغل مورد تفويض            ت ي

 ذكر نام مخاطب مثال و سـتايش  ـ 3. صاحب مثال واگذار شده استبه و عظمت شغلي كه    
  .  توصيه ها و انتظارات-4او 
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   »صدرنامه« ساختار  -1
بزرگي نوشته شـده اسـت و        مجموعه شش نامه هستند كه از سوي بزرگي به           ،ها»صدرنامه«

 ـهـا ان و عنوهـا تبـا نع   شـروع نامـه    ـ1: ي حاكم بر اين نوع نامه چنين است       اركان كلّ  ه  و ادعي
نـي  كه نامـه در موضـوع معي   درصـورتي ، البتـّه بيان موضوع . 3  اعلام اشتياق  ـ  2 عربي   عمدتاً

 در پايانِ : ن مكتوب پايا. 5 . اليه اعلام بندگي و انتظار پيوستن به مكتوب      . 4.دنوشته شده باش  
 اليه اسـت يـا      هاي مكتوب ه يا درآرزوي نعمت و خوشي     شود و اين ادعي   ه آورده مي   ادعي ،نامه
ذكر تاريخ ارسال نامه است،ها هاي اين نامهاز ديگر ويژگي. دار او براي كاتبر شدن ديميس .  

  حروف نگارش اسلوب
كز ادبـي زبـان   ران از خراسان كه مر   بواسطه دوري ساير نواحي اي     ،در دوران قبل از ايلخانان    
معيار زبان در ساير نـواحي رواج نداشـت و در گفتـار و              شد، گونه فارسي دري محسوب مي   

امـا  . آشكار و هويدا بود وران ها و گويشهاي گويشثير لهجهأت گوناگوننواحي نوشتار مردم 
زبـان،   شدنآن مدرسي  در پي  غربي و مركزي و   نواحي به از خراسان  ادب كانونهاي با انتقال 
ــ ــأاز ت ــشها و لهج ــايهثير گوي ــد    ه ــورتي واح ــه ص ــان رو ب ــد و زب ــته ش ــف كاس  مختل

توان آنها  ياند كه م     را بكار برده   هاييروشدر مواردي نيز كاتبان      )20: 1352خانلري،.(گذاشت
 ـ«ات بارز در اسلوب نگارش      ها و خصوصي  اينك ويژگي . الخط ناميد   هاي رسم   را شيوه  ه جلالي

  .شمريم را بر مي» در علم مكاتبه
 اگرچـه در هـر سـه        ،نگاشـته شـده   » كه«و  » كي«صورت   ، در هر سه نسخه ب      كهحرف ،    -

 متصل و در اينگونـه      »از بهر آن  « و» بدان«،  »چنان«تنها به كلمات    . است» كي«نسخه غلبه با    
نيز در اين   » چه«. گرددحذف مي » پا«جز مواردي در نسخه     غيرملفوظ آن نيز به     » هاي«موارد  

  :حالت همين گونه است
      خصوصاً درين روزگار كي آن موجب محب  ت است بايد كه در جانب افراط نباشد        ت و مود

، كـي   .را حاصل است  .... كي خدمت خداوند  .... ، هر مركبي كي باشد      .كي الطرفان مذمومان  
  . مدتهاست، كه.، آن روز كي در صحبت جانان بودم.برّ و بحر فراخست و آدمي بسيار

  : كار رفته است مطلقاً ، ب، ب»نسخه اساس« ، در پحرف ،  -
 گـر بعقبـي درم از حاصـل         ،.)پس(، بس بكوفه امد     )جنبش پذير (، جنبش بذير،    )پاك(باك  

   .)پرسند(دنيا برسند 
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 ـ      كار رفته است بي   در مواردي ، ب، بجاي ،پ، ب        »پا«در نسخة    كـي  ي متّ آنكه بر قاعـدة خاص
   .كار رفته است،پ، و ،ب، هر يك بجاي خود ب» حك«در نسخة . باشد

 ،ذ، بصورت ،گيردقرار مي ) كوتاه ، بلند  (ت  ، در نسخه اساس آنجا كه بعد از مصو        دحرف ،  -
اين قاعده در برخي مـوارد اعمـال شـده امـا از قاعـدة               » حك«در نسخة   . نگاشته شده است  

 ، د، و ،ذ، هـر يـك در          »پـا « در نـسخة  . كند تا بتوان دربارة آن حكم كرد      پيروي نمي خاصي  
  .كار رفته استجاي خود ب

   :كار رفته است، بججاي آن ، وجود ندارد و ب»نسخة اساس«، در چحرف ، -
در دو  . )چشم( جشم   ،)چند( جند   ،)چمن( جمن   ،)دريچه(دريجه  ) هيچ (ج، هي )چنان(نانج

  .ي استوار باشداصآنكه بر قاعدة خ كار رفته بي بچ،، بجايج،،در موارد بسيارينسخة ديگر 
  .)گمان(كمان ،)گشت(كشت:كار رفته است، بك در هر سه نسخه بصورت ،گ،حرف ، -
كار رفته است و ايـن حالـت پـس از            عمدتاً بدون سركش ب    »نسخة اساس «، در   آحرف ،    -

  .... ازان وجه مخبر باشد دران علم از عوارض: مطلق است» در«و » از«حروف 
  .كار رفته استصورت ،ا، بمه جا بحرف ،آ، در ه» پا«در نسخة 

» ها« منتهي به    آمده و در اسماء   صل به اسم    ، در هر سه نسخه بصورت متّ      هانشانه جمع ،      -
 احياناً جون به دوسـتان نامهـا        ،جابكيها، بلعجبيها : استي اسم حذف شده     »ها«،  ي ناملفوظ 

   .، انديشهانويسد
جـوي،    آرام: انـد    شـده   دا نوشـته   صفات و اسماء مركـب از يكـديگر ج ـ         ،در هر سه نسخه   _

همچنين است . گير فزاي، جاي گشاي، جان   گذر، مشكل   تراش، ره   آراي، قلم   پذير، جهان   جنبش
  .تر تر، موافق نازك :  تفضيل»تر«كاربرد 

حـد،    بـي : شودصورت جداي از اسم نوشته مي ـ      ب ، در هر سه نسخه    » بي«ساز     پيشوند منفي  -
  .قياس انتها، بي بي
  : شودصل مي عمدتاً به كلمه قبل متّ»است«فعل  -

شمعيست، گوهرست، ديگرست، مكتوبست ، اينـست، تابانـست، حضرتـست، جهانـست،             
  .مسلوكست، ازانست

  :شرح زير نگاشته شده است ب،در سه نسخهنشانة اضافه 
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-آيد ، در ميء، نشانة اضافه بصورت ،ات بلند ،  در كلمات مختوم به مصو :  
  . بناء بقاع خير، لقاء، دعاء مستجاب، صفاء خاطروزراء، نداء، اثناء ،

  :آمده است» ها«، بر روي ءي ناملفوظ، بصورت ،» ها« مختوم به لغات -
، جملـة طلبـي، ديـدة       .ان نازل نـشود   دمطالعة لطيفه، بوسيلة كتابت، سابقة مودت، مرتبة او ب        

  .منتظران
  : شودي،ء، نوشته م بصورت ،ي ناملفوظ» ها«هاي مختوم به   در واژهوحدت»  ي« -

 اگر نامة بدشـمن     ،)اي  ديباچه(ديباچة از انست     .... ،)اي  لطيفه(مطالعة لطيفة و نظارة متنزهي      
  .)اي نامه(نويسند 

  : صورت ،ء، در آمده استركت اضافه ب ح،، به هنگام اضافهيهاي مختوم به ،  واژه-
   .گفت،مساعيء جميلا ميطاقتي تسليء خود ر ز غايت بينه زين گيتي از گيتيء ديگرست، ا

بقوت، بتدبر، بĤلـت، بقـدرت،      :  اضافه در هر سه نسخه به اسم پيوسته است         ي»با«حرف   -
  .بحكمت، بسمع

عهد كرد كه ديگر هشام را نـه        :  از فعل جدا نوشته شده است      »نسخه اساس « نفي در    »نه« -
  .را جملة طلبي گويند بيند ، و اگر نه باشد آن

  سبكي مختصات
 از علمي، ادبي، عرفاني، اخلاقـي،        اعم ،ات برجستة متن   يافتن و ارائه خصوصي    ،ااگر سبك ر  

، ادبي و معنايي مورد بررسـي       )زباني(بدانيم و آن را در سطح صوري        .... فلسفي، تاريخي و    
شمار آورد كه در دو بخش علمـي و          متني علمي ب   توانمي را   »ناموس خواري  «قرار دهيم، اثر  

زند؛ دوراني كه به گفته صفا و بهـار تـا           مولفّ در عصر مغول قلم مي     . عملي ارائه شده است   
د     تمدت يك قرن، هنوز سبك معمول قرن ششم باقي اسـت و شـيوه مقـدما                ي چـون محمـ

، 2جصـفا،   . ( بوده اسـت   اين زمان لان و بلغاي    سرمشق مترس بغدادي و منتجب الدين بديع،      
م گسسته شده و    يرن هشتم دنباله تربيت قد     اما با ورود به ق     )379: 1380،بهار و 974: 1381

تاثير پرورش قوم وحشي، سبك نويـسندگي را از مقـام قـديم، فروتـر آورده و سلاسـت و                    
  )379: 1380،بهار( .رقتّ را جانشين جزالت و فخامت كرده است
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تري دست  ليه در علم مكاتبه به نتايج دقيق      كه بتوانيم در معرفي خصايص سبكي جلا      براي آن 
 كه حدود بيست صفحه است و از جاهـاي مختلـف انتخـاب       -ده درصد كلّ متن را      بيابيم،  

  . داديمر مورد بررسي دقيق قرا-شد
  خصايص زباني

بارزترين خصيصة سبكي اثر مورد بحث در حوزة صـوري و زبـاني، ميـزان بـالاي كـاربرد                   
بـسياري  بطـوري كـه در      . باشدي م  عربي و آيات قرآني     اشعار  و ، اصطلاحات، عبارات،  لغات

 عربـي   لغـات البتـه    - شديمي ـ با متني تقريباً عربي روبرو م      نبود كلام    فارسيِ موارد، اگر نحوِ  
 ـ       ،»هجلالي«كار رفته در متن     ب  از مـوارد آشـنا، سـاده و         ،ي و مـصنوع    بـرخلاف متـون نثـر فنّ

 و تركيبات عربي كافيست بـدانيم       لغاتفزوني  اثباتجهت -ندپركاربرد در زبان فارسي هست    
  .  مورد استيكصد و چهل و هشتعداد واژه هاي عربي صفحه اول متن، كه ت
ثيرپذيري از نحو زبان عربـي      أرغم كاربرد فراوان لغات و اصطلاحات و عبارات عربي، ت         علي

 كه از جاهـاي     - درصد متن    دهاز اين رو در     . شودسبكي در متن ديده نمي        خصيصه در حد 
  . هاي برجسته سبكي نموديميص و ويژگي اقدام به بررسي خصا-همختلف انتخاب شد

تـوان در تطـابق جنـسي يـا عـددي در تركيبـات               را تنها مي   لف از نحو عربي   ؤثيرپذيري م أت-
  :حاليه دانست» واو«ي و يك مورد وصفي و مواردي اندك در كاربرد علامت مثنّ

/ تلفـه مـذاهب مخ  / افكـار فاسـده   /هموم متباينـه  / روايح طيبه / علايق متكاثره  /عوايق ظاهره 
  .اتحاد جانبين/ پيچيدن لايق بياض بين الخطين/ عبادت مفترضه/ عقايد متباينه

  
  : كاربرد عبارات و جملات عربي

جل جلالـه و    : كار گرفته شده در ده درصد متن از اين قرار است          جملات و عبارات عربي ب    
ي كثير ممـن    و فضلنا هم عل   / اشهر من الشك و اوضح من اليقين      / تعالي و عم نواله و توالي     

الـرحمن علـّم    / فتبارك االله احـسن الخـالقين     / لقد كرمنا بني آدم   / علمه البيان / خلقنا تفضيلا 
هـو  / هو البـشير  / هو المعطي / ن و القلم و مايسطرون    / علمه البيان * خلق الانسان   * القران  
.... اصـر   مرحبـا بالن  / ثم تكلم في حاجته   .... السلام عليك / الاصل الثاني / هو اللطيف / الجامع

لعمـري اذا   / جرسـاً .... و الذهّا سماعاً    / و قربّه .... السلام عليك اميرالمومنين    / كان معك لك  
قال بعض  / و لاتنقحّ الالفاظ كل التنقيح و تصفيّها كل التصفية        / الفظه كانّها تنزح من بيرعميق    
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ة ... ليست البلاغـة    / المخرّج... يا بني احسن    / الحكما الغريب شين الكلام    و كـذلك   / للحجـ
/ حبـة ... مثل الذين ينفقون    / كثيرة... من ذا الذي    / عن الاكثار ... و سامثّل   / حلاوتها... اللعن  

رسـاله فـي    / ان شا االله العزيـز     /تقديم الاهم / اجمعين... صلي االله علي    / فاسجح... اذا امرت   
مشياً علي الالهام لا علي     / خلاله... ضاعف االله جلاله    / جلال الملة و الدين   / افتتاح المكاتبات 

فخـر  / و فـي عـدم المـاء التـيمم جـايز     / ليس علي المقدور يقادر/ صغرّ الخبر الخبر / الاقدام
... اكرمـه و نعمـه    / ان شااالله العزيز  / الحال... خالي القلب / بنيه... بمحمد/ يكره معاديه .... الملّة
اخوانـاً علـي   / فلان الملّة والدين/ جامالي اليك وسيلة الا الر/ و لايسقي بقعقاع جليس  / نعمة

الحمدالله علي نعمـة التـي لا تحـصي و          / ففي وجه من تهوي جميع المحاسن     / سرر متقابلين 
رسـالة الـي بعـض      / بمحمد و آله  / و لا تجري الرياح كما يشتهي الملاح      / مننه التي لا تنادي   

/ عـزّ و عـلا    / اول الناسـي  لاعجب فاول النـاس     /  لازال للدين ضياء و للاسلام بهاء     / الافاضل
ان شااالله  / مشياً علي الالهام لا علي الاقدام     / بعد اليوم / االله  ان شا / آخر الامر / وافي بالنبي الامي  

بـالنبي و  / و سـخها ... االله يـرحم  / ذكركم علي حرام/ القلب عندك قادم لحظك عنده  / تعالي
/ مـوحش ... كبلـدة لـيس بهـا     / جملـه فـي ال  / شهراالله الحرام / لاجرم/ فلان الملّة و الدين   / اله

كمـاء الـسماء    / الخطبـة ... انمـا قـصرت     / اللذات... و أين   / مع المحبوب ... واطيب الارض   
انا ابـن  / مع هذا كلّه  / نصب العين / ابدا بنفسك / اتامرون الناس بالبر و تنسون انفسكم     / البيضا
الـي يومنـا    .../ سـبيل / قوس باريها اعطي ال / النقب... نضع  / صمم.... انا الذي   / الظاهر.... جلّا  
ان / الي يومنا / المعني... آخر/ ذهنه.... كماكان/ الي آخره / مع شرايطه / فن... قريع زمانه   / هذا

سلطان وزراء  / الي اخره / الرمضا... تباعد الضب   / روض... سيد المرسلين / اقدامكم... تنصروا
/ علـي ابـا لـه     / يا ليـت  / طم علي القري  جري الوادي ف  / الي يومه هذا  / و المسلمين ... العشاق

قطـب نـوع   / بمحمـد و آلـه الاخيـار     / متيـسرّ ... انّ البغاث / تطلع علي الافئدة  / ناراالله الموقدة 
.... و احمـل الـي خيـر      / فـي القـدس   ... و اخلع حـذاك     / كفتّه... و هذا   / العالمين... الانسان  
شـهر االله   / بمحمـد و آلـه الكـرام      / الـصايب ... مـستحدم / الكرامـة .... شهراالله المبارك / تمس
  .../الحرام

قريـب  (، احاديـث  )رتعبادويست  بيش از   (، عبارات عربي  ) مورد يكصد و چهل  (آيات قرآن 
كـار رفتـه در      جملات عربـي  ب     عبارات و ) عددشصت  بيش از   (هاي عربي ، مثَل ) مورد هشتاد

  .كلّ متن جلاليه را تشكيل داده است



  85/ »جلاليه در علم مكاتبه«معرفّي نثر                                                                                                  
 

 

  كار رفته در متن بهاي و مصراعابيات
 آن زبان نسبت به ابيات فارسي از        لغات همچون ميزان    ، عربي متن نيز   مصراع و امثال ابيات،

ه در   و شاهد اين گفته، فهرست ابيات فارسي و عربـي اسـت ك ـ             بسامد بيشتري برخوردارند  
مؤلف در ضمن نقل برخي از ابيات عربي، نام شاعر را نيـز ذكـر          .ها آمده است  بخش فهرست 

شمار ابيـات  . بيش از سايرين استفاده كرده است» سعدي«و » ابوالعلاء «از اشعار. كرده است 
 ابيـات   .باشـد ي عـدد م   چهـل و يـك     و اشـعار عربـي       بيست و نه   در ده درصد متن      ،فارسي
بيش (، مصرعهاي عربي  ) بيت  دويست و ده   حدود(ارسي، اشعار ف  ) بيت پانصدبيش از   (عربي

كـار رفتـه در كـلّ مـتن         اشـعار ب  )  مـورد  چهلبيش از   ( فارسي هاي، مصرع ) مصرع بيستاز  
  .جلاليه را تشكيل داده است

  كاربرد تركيبات
ل عمـدتاً   در گـروه او   .  تركيبات عطفي و وصفي اشاره كرد       توان به دو گروه   در اين بخش مي   

  درصـد  نـود اليه و در گـروه دوم نيـز افـزون بـر             ست براي معطوف   ا كلمه معطوف متردافي  
  .شده استرو تنها به آوردن صفات اكتفا ين از ا. عربي هستند،موصوف و صفت
  تركيبات عطفي

كـار رفتـه،    ات عطفي كه در بخش مورد پـژوهش ب         مورد تركيب  يكصد و سي و پنج    در ميان   
ربي طرفين عطـف را تـشكيل   غلبه با مترادفات است و در ميان مترادفات نيز عمدتاً لغات ع        

يگري فارسـي و در مـوارد بـسيار    دهند و در مواردي نيز دو كلمه مترادف يكي عربي و د           مي
  : اندكي نيز هر دو كلمه فارسي است

مـشرف و  / قلـم و بنـان  / مترجم و مفـسر   / جداول و سواقي  / امتزاج و اشتباك  / تدبر و تفكر  
مطابق / حشي جانب و / عذبه عذاب و مخلب عقاب    / تباغي و تعادي  / تغلب و توثب  / مزين

لايـح و   / بـاغ و راغ   / برگ و نـوا   /  و بوستان  باغ/ بشارت و تهنيت  / تلاقي و تداني  / و موافق 
  .نوازي الطاف و بنده/ گرد و غبار/ يداپ

  كاربرد صفت
، شمار كار رفته است كه از اين ميان    متنِ مورد بحث ب    صفت در ده درصد      دويست و نوزده    

 ،هاي عربـي هـستند كـه بـا پيـشوندها           اسـم  ي تعداد  از اين موارد نيز    واست  اندكي فارسي   
  : اندپيوسته و تشكيل صفت داده فارسي تركيبات يا پسوندها
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 ، مـشيد  ، نامتناهي ، زخار ، حكمت بالغه  ، بالغه ، معقول ، محسوس، انساني، ازرق       ،منزه، خالي 
 نفيس، متعطشان، خاص، مشرف، مـزين ، مـسلوك ،           ، مقرر ،عالي ، شريف ، مترجم ، مفسر      

بـا  / انتهـا   بـي / حد  بي/ قياس  بي/ بزرگ معد ، ادني ، مساوي ،     ،   محفوظ، تغلبّ ، توثبّ      ،مقيد  
/ پـذير   جنـبش / جـوي آرام/ خـرده دان  / دوربـين / ن آفـرين  جهـا / با آفرين / تر  زيادت/ كمال
/ تـر   مـزين / تيزهـوش / گانه  يازده/ آسان/ ريزه/ دورتر/ تاري/ ژرف/ پاك/ درفشنده/ گير  جاي
  .خسروانه/ ملكانه/ با سرور/ دست زده/ مال پاي/ تر خرمّ

  فيعبارات وص
  :  چشمگير نيست و شمار آن اندك است،كاربرد عبارات وصفي در ده درصد متن

اين مخلص نيز در وظيفـه خـدمت        ./ وار از سر قدم ساخته، با آن ناساخته مردود باشد         قعاش
كـشيده،  مباهـات ذيلاقران بر/ سر برد ب ... ثبات قدم نموده، سلوك جاده حسن عهد و وفا را         

   . نمايديد بيضاعبوديتدر مراسم
                            هاي جمع كاربرد نشانه

 ـ        ها اسم ،»ه در علم مكاتبه   جلالي«در متن    صورتهاي مختلـف    بسته به عربي يا فارسي بـودن ب
نويسي، عمدتاً شيوة     اند و بنابر غلبة عربي      جمع بسته شده  » ان«و  » ها«،  »ات«ر، همراه با    مكس
جمـع بـسته    » ان«ارسي بسيار اندك است و بيـشتر بـا           ف لغات. كار گرفته شده است   ر ب مكس

در بخـش مـورد     . اند   و در مواردي نيز اسماء عربي با نشانه فارسي جمع بسته شده            ندشده ا 
كار رفته است كه از ميان آنها تنها      دويست و هفتاد و پنج  مورد اسم بصورت جمع ب          تحقيق  

/ چنـدان : جمـع بـسته شـده انـد        ي جمع فارسي بوده يا با نـشانه فارس ـ        هاي واژهموارد زير   
/ هـزاران / نـشانان   انـسان / دوسـتان / جهانيـان / متعطـّشان / عاليمـان / مبارزان /عقدها/ سخنان
  .بندگان/ چندان

   خاصهاي هلغات و واژ
ست و در بخشهاي مختلـف آن        ا نگاري   علم كتابت و نامه    ،نظر به اينكه موضوع متن حاضر     

رساله، خطاب، سلام،  :  قرار زير است   به خاص آن    لغاتبه بلاغت، كتابت و كاتب پرداخته،       
كتابت، فصاحت، بلاغت، دفاتر، قلم، كاغذ، بلاغت، كلام، ايجاز،   تحيت، دعا، نامه، تشريف،   

  .، مثال، قاصدطاطناب، مكتوب، مراسلت، مخاطبه، رسول، مترسل، بريد، خ
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  كاربرد افعال
غايـب، فعـل دعـايي، جمـلات         امـر     فعل  چگونگي كاربرد افعال به مباحثي چون      حوزهدر  

  .توان اشاره كرديز و فعل مسا  منفيءمعترضه و فاصله افتادن ميان جز
  :مورد تصحيح است در متن از موارد نسبتاً پركاربرد)قرينه ،بيبه قرينه(حذف فعل :حذف فعل

انـد و خـويش و بيگانـه شـناخته ، از اثنـاي حركـاتش لايـح و از                      كه دور و نزديك دانسته    
انـد و بيگانـه و يگانـه دران كـاخ             اجانب و اقارب دست دران شاخ زده      / واضح. ...مضمون  

.... زدش  ي ـا/ ،حاصل چه واصـل     از اينها چه حاصل و از رنگ و بوي بي         ... اما  / جاي ساخته 
هر چند بارها چنانچه در طبايع مركوز گشته است و          / همنشين... ني  معين باد و عنايت يزدا    

در خود اين قوت نديده است و يك لحظه به تصميم ايـن             / مكافات بر طبيعت واجب شده    
التفاتي، خداوندي فراموش كـرده و گـران جانيهـا            اين نوبت نيز بي    /عزيمت رخصت نيافته  

 بـه   – كه موجب ابرام اسباب مودت باشد        شااالله   ان –بدين ابرام   / خود سبك روحي انگاشته   
 – اگر در همت اثري باشـد        –گذرد و همگي همت      مي – اگرچه محال باشد     –خاطر اشرف   
  .به سوابق اخلاص متورع است و به سوابق اختصاص متدرع/ بران گماشته

  كاربرد فعل امر غايب
ژه  بوي »ه در علم مكاتبه   جلالي«د در متن    بردر كنار حذف فعل، فعل امر غايب از موارد پركار         

ظرات خـود بـه جوينـده       لف جهت تجويز ن   ؤباشد زيرا م  يدر بخش اول يعني رسالة علمي م      
  :گيرد شيوه سوم شخص مفرد را در پيش ميجاي بيان مستقيم در امر،علم كتابت ب

 و اگـر ديگـري عاريـت        دعاريـت نخواه ـ  / بنگـذارد ... پيوسته قلم تراشيده معد دارد و بايد      
اند ادب     كند و بيوسته قلم تراشيذه معد دارذ و بايد كي طاق باشذ و بعضي گفته               خواهذ منع 

تـراش تيـز   آنست كه بر عدد انواع خطا كه تواند نوشت، قلم در دوات نهد و بايد كـي قلـم           
 و محراك و مقط معد بايذ داشت تا به كـارد و قلـم دوات نبايـذ                  ددارد و بذان دوات نشور    

يگر قط نبايذ كـرد و تمـام آلات كتابـت و دسـت و جامـه را از                   شوريذ و قلم را بر قلمي د      
سياهي محافظت بايذ نمود و قلم بايذ كه محرف تراشذ و ميدان قلم بر مقدار بنـد انگـشت                   

تراشند و تراشه قلم بر راه گـذر نـه            مهين بايذ و خطاطان بغداذ بر مقدار ناخنان انگشت مي         
ي آرذ و جون از كتابت فارغ شـوذ، قلـم بـاك             افكند كه باي بر آن نهادن درويشي و فراموش        

  .گرداند و در وقت كتابت جنانك عادت بعضي كتّاب باشذ، قلم در دهان نگيرذ 
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  كاربرد فعل دعايي
لف ضمن  ؤ م .خصوص در بخش رساله عملي از بسامد بالايي برخوردار است           بفعل دعايي   

 بخشي نيز ،كندبان عربي استفاده ميويژه به ز عبارات دعايي ب    ها از  نامه  اينكه در متن و پايان      
 ـ          » هادعي«با عنوان    ت ايـراد دعـا دربـارة طبقـات         در پايان رسـالة عملـي آورده و در آن كيفي

  :كندرا بيان مي.... و مختلف پادشاه، تجار، قضاة، 
 در  /در مسند صدارت و مقرّ سعادت و عزت بـاد         / االله علي سيدنا محمد و آله اجمعين        صلي

/ .... بـالنبي و صـحبه    . افزون و سعادت دو جهاني از انديشه و گمـان بيـرون           مزيد باد و روز   
  . چنان باد/الاسلام و المسلمين باد

 لغات و اصطلاحات در مقام احترام و بندگي
 پادشاه، وزراء و بلندپايگان هـستند، كـاربرد         ، مخاطب نامه كاتب،   جا كه در عمده موارد    ناز آ 
» فرمـودن «از خـانواده    مـوارد    فـاق اتّ بـه   اكثر قريب  ود  شوزياد مي  و تكريم  هاي تحسين   واژه

  .شودخطاب و القاب، مراجعهمبحث به.باشديم
شرف ... چون مخدوم معاني ابيات را مطالعه فرموده        / .نصيحت خردمندانه فراموش نفرمايد   

بـر   ./به بنـدگي كـه دانـد اشـارت مطـاع فرماينـد            ./ سعادت خدمت ضروري خواهد فرمود    
تـشريف  ./ آن خداوند معلوم فرمايذ كي ايـن مخلـص        ./ الت بازخواست فرمايذ  مقتضاي عد 

جنـاب  / سلطان/ حضرت عزتّ / چاكرنوازي/ خطاب شريف / مجلس رفيع خذاوند  / خطاب
/ جناب رفيع خذاوند  / خط شريف / صد هزار بندگي به شرط به تقديم رسانيد       / عالي مولوي 

   .اليهسده ع/ كمترين مخلصان و مخصلترين بندگان/ حضرت
   غات و اصطلاحات ديوانيل

/ رقـم / دفـاتر / تقريـر / ملطّفـه : سـت  ديواني ده درصد متن از ايـن قرار         و اصطلاحات  لغات
/ خـط / سـفير / نامـه / عهـد / رسـول / خطاب/ وظيفه/ عرض/ قاصد /مكتوب/ ارسال/ القاب
  .ارسال/ ادرار/ اجراء

  خصايص دستوري
امد را در مـتن مـورد پـژوهش دارا          ين بس  پسوند بيشتر  ،هاي مختلف دستوري  در ميان ويژگي  

لـف بـا    ؤمدر مـواردي    سـت و    عربي از بسامد بالاتري برخوردار     لغاتدر اينجا نيز    . باشديم
  . عربي براي آنها شناسنامه فارسي صادر كرده استلغاتافزودن پسوند فارسي به 
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/  مقـرري  /متنزهـي / اي  لطيفه/ انفصالي/ انساني/ حكيمي/ آفريني  جهان/ بخاري: ي وحدت _
/ سـياهي / مربعـي : ي مصدري   . توقّفي/ شطري/ تحيتي/ سلامي/ فصاحتي/ بلاغتي/ عذري
: منـد  /خداونـد : ونـد . يزدانـي / انـساني / جـسماني /  دنياوي :ي نسبت . مخدومي/ سرمدي
 :تـرين / گانـه    يـازده  :گانـه /  خـدايگان  :گـان / تـر   لطيف/ تر  زيادت: تر/ خردمند،  / آرزومند
بازيافـت  : بـاز ،  /  باراحـت  :بـا / خـسروانه / ملكانـه : انه/ كمترين/ ترين  معتدل/ ترين  مخلص
  .تراشه: ي نسبتها/ نخستين: ين نسبت/ شرف

ذكـر   مبحـث صـفت      درسازند كه    صفت مي  ، با افزوده شدن به اسم     ،شماري از اين پسوندها   
  .شده است

  :  ادات نفي فارسي استطور عمدهب پيشوند در متن مورد تحقيق :پيشوند -
  .نم بي/ بازخواست/ نامهربان/ نادان/ حاصلبي/  ناساخته/نامشهور

./  اتمام صنعت را چنـد رسـاله دران معنـي نيـز در قلـم آريـم                 :»براي«معني   ب »را«كاربرد   -
  /اشتياق را چه نويسد و غم فراق را چگونه شرح دهد

ر بنـد،  هر حال م ـ، ب/ ن مر حضرت پاك با آفرين راآفرين فراوا :»را«همراه  ب»مر«استعمال   -
  /را شكر به

  ./ تعيين فرموديم و حكم ارزاني داشت:شناسهحذف  -
  . /تلفظ او عظيم آسان است :در معناي قيد» پاك«و » عظيم« كاربرد -

ات ادبيمختص   
مـتن را   بـيش از ثلـث       كـه    »ه در علم مكاتبـه    جلالي«ل كتاب    او ش بخ ه شد همانطور كه گفت  

هاي يـك    خصايص و ويژگي   ،عد ادبي توان در ب  ي نم  از اينرو  ،دهد، متني است علمي   مي تشكيل
لـف بـدين نكتـه      ؤ م ،ت امر كتابت نيـز    علاوه بر اين در كلي    . متن ادبي را از آن انتظار داشت      

كـارگيري  كيـد مينمايـد و كاتـب را از ب         أاذعان دارد و در ميان علوم بلاغي بر علم معـاني ت           
كـارگيري  زيـرا  ب   . ارا بر حـذر ميـدارد      آشك ،هاي معنوي بديع و استعاره، مجاز و كنايه         آرايه

نامه صراحت و     ترين ويژگيِ يكه اصل حالير را سبب ايجاد ابهام در كلام ميداند در        موارد مذكو 
ست در  ترين آنها    برجسته ،هاي ادبي كه سجع   اي ويژگي   با اين حال پاره   . ي است شكاري معن آ

  :كنيم  بيان ميدر ده درصد متنرا  هاي موجود آنها  نمونه.شودكلام او ديده مي
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  سجع
 ـ    / هـدايت لـم يزلـي     ملهم عنايت ازلي و ملقـن        داري و تـشييد اسـاس      تمهيـد قواعـد جهان

انصاف چون درين حال محق و بدين مقال صادق         / افضل قربات و اكمل مثوبات    / شهرياري
مـسند صـدارت و مقـرّ       / اتساق امور بر منهج ارادت و انتظام احوال در سلك مشيت           /است

از فرص خلوص طويت منبي      /تر از نسايم اسحار     ر از كلبة عطار و لطيف     تيخوشبو /سعادت
با و قاصدان صـباح و مـسا   بر دست وافدان شمال و ص/ باشد و بر صدق صفا سريرت مبني     

  ./كندارسال مي
  اشتقاق ، شبه اشتقاق

ابتهـاج  /  صوب صواب / اتّصال متصله / فضل و افضال  /  مصاحبت اصحاب  /حصن حصين 
  ./سعي و مساعي/ م و مستقيمقوي/ منهاج حق

  اضافه
بغـداد  / ذيل لطف / نسيم همنشين / بوي آشنايي / حجاب ممانعت / ، كاخ صماخ  / چمن جان 

خيـام  / ذيـل نيـسان   / داغ وفا / ديده دل / دل مردم ديذه  / گوش دل / قدم قلم / داغ نسيان / نعم
 صـفحات   /احكـام ميـان جـان     /  نطاق وفـاق  / اوتاد دولت / ماه بارگاه / عقاب عقاب / احكام
  .گردن جان/  ذيل مباهات/ خاك هوان و مذلتّ/ ضمير

  » ناموس خواري«بلاغت از نظر 
 ناموس خواري، پژوهشگر مسائل بلاغي نيست و قـصد تـأليف اثـري بلاغـي را نداشـته و                  

ل   . واسطة ارتباط اين مسائل با مباحث كتابت است    توجه وي به مسائل بلاغي تنها ب       لـذا تأمـ
دهـد  ر نيز حايز اهميت اسـت كـه نـشان مي   تاب مطرح كرده از اين نظبر آنچه وي در اين ك 

وي . كداميك از مباحث علم معاني به جهت امر كتابت مورد استفاده و تحقيـق بـوده اسـت     
اثر خود را در دو بخش رسايل علمي و رسـايل عملـي عرضـه كـرده و در بخـش اول بـه                        

سب مهـارت در ايـن فـن        مباحث نظري دربارة كتابت و شـرايط و اسـباب لازم جهـت ك ـ             
هاي مختلف و در واقـع اقـدام بـه ارائـه           هايي در زمينه    پرداخته و در بخش دوم به ارائه نامه       

 . صورت عملي مباحث بخش اول كرده است
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ا از آن وجه كه از معاني قائم بذات كاتب خبر ميدهـد موضـوع علـم ترسـل                   مولف، كلام ر  
ت، ركاكت، رزانت، ترصـيع، تجنـيس و        شمارد و بلاغت، فصاحت، اطناب، ايجاز، سلاس      مي

  .كندان مياستعاره را از عوارض اين كلام بي
 ناموس خواري، كاتب را علت فاعلي، كلام را علت مادي، كيفيت تركيب و ترتيب نامـه را              

. شمارد ضمير كاتب را علـت غـايي كتابـت مي ـ          علت صوري و خبر دادن از معاني نهفته در        
. به مطابقه، تضمن و يا التزام بر معني مورد نظر دلالت كندمقصود او از كلام لفظي است كه 

شود و در تـضمن برخـي از آن و در التـزام لازم              ث مطابقه تمام مفهوم لفـظ اراده مي ـ       در بح 
كـار رفتـه در ترسـل       كلي آنچه از كـلام ب     طورمعناي الفاظ مراد و مقصود كاتب ميباشد اما ب        

از كلمات مضطرب و مغلق و در كنـار  مطلوب و مقصود است، فصاحت و بلاغت و دوري  
باشد و معرفت بدين قواعـد منـوط بـر شـناخت            يافتن شنونده مي  آن زود فهم بودن و لذت       
  . فصاحت و بلاغت است

  خبر و انشاء
 كه همانـا بـا خبـر        –مولف در فصل چهارم رساله علمي خويش به بيان علت غايي كتابت             

پردازد كه بيان اين معنا به دو قسم         مي –ست  ذات كاتب ا  ختن مكتوب اليه از معناي قائم ب      سا
خـسرو پرويـز   اي از عيون الاخبار از زبـان       در اين راستا جمله   . گيردب صورت مي  خبر و طل  

. الكاتب نيز آورده شـده اسـت       اين جمله عيناً در كتاب ادب      –كند  خطاب به كاتبش نقل مي    
سخن ويژگيهايي چهارگانه   در آن خسرو پرويز براي      كه  ) 1958: 15-16: ابن قتيبه دينوري  (

 خبر دادن از چيـزي      -4ه چيزي    امر ب  -3 طلب چيزي    -2 پرسش از چيزي     -1شود؛  قائل مي 
نظر بلاغيون از جمله به خبـري و انـشايي مطـابق            ن اين موارد را با تقسيم بندي مد       تواكه مي 

م دانست كه در تقسيم بندي خسرو پرويز اقسام انشايي آن به پرسشي، طلبي و امري منقـس                
گرديده است و كاتب را به استواري در هنگام امر، روشـنگري در وقـت سـوال، نرمـي در                    

  . سازدستن حقيقت در هنگام خبر مقيد ميزمان طلب و ج
وارد ميشود و وقوف    ) بجاي انشايي (س خواري به جملة خبري و طلبي        با اين مبحث، نامو   

 از حـذف و اثبـات و        -داليهمواضع طلب و خبر و احوالي كه در فن خبر بر مسند و مـسن              ب
ير تخصيص، تقديم و تاخير جـاري ميـشود را بـراي كاتـب     تعريف و تنكير، تخصيص يا غ    

علاوه بر اين بررسي احوال خبر از جنبة قوانين عربي همچون مفـرد يـا               . شماردضروري مي 
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 داشـتن  جمله بودن خبر، منكر يا معرّف  بودن، مقيد يا غير مقيد بودن، مقدم يا مؤخرّ بودن،            
 قسم و نون تاكيد را نيز لازم ميداند و در ضمن از كاتب             يا نداشتن لام ابتدا، انّ مشبهه و لام       

خـواري  . زة جد و هزل وقـوف يابـد       خواهد كه به چگونگي كاربرد اين اصول در دو حو         مي
وار احوال خبر اكتفاء كرده و هيچ شرح و توضيح          وارد گفته شده، تنها به ذكر عنوان      باره م در
  . آورد  يا مثالي جهت تبيين مطالب نميو

شمرد و در ديگر كتب بلاغي تا آنجا كه         ي كه خواري براي جمله طلبي بر مي       از جمله شرايط  
جستجو شد يافت نشد، اينست كه كاتب را از استعمال مجاز، كنايه ، اسـتعاره ، اشـتراكات                  

دارد و شـايد  ذر مي ـجب خلل در فهم معانيست برح ـمعنوي و لفظي وامثال اين معني كه مو    
بيراه نباشد اگر علت اين عقيده را چنين استدلال كنيم كه براي مولف در حوزة كتابت آنچه                 
اهميت دارد رساندن پيام ومعناي نهفته در خاطر وضمير كاتب اسـت و كـاربرد ايـن دسـته                

 سازد و بـه   يام را با خلل وكـج فهمـي همـراه مي ـ          دريافت پ ... عناصر چون استعاره وكنايه و      
آورد كـه از عيـوب فـصاحت     عبارت بهتر و مرتبط با حوزه معاني، تعقيد معنايي پديـد مـي           

جويي و  شمار رفته و همانطور كه جرجاني نيز اذعان دارد چون مخاطب را نيازمند به چاره              ب
مـذموم وناپـسند      امـري  ،متكلم ميكند  يافتن به غرض   دست انحراف از شيوه مرسوم جهت    

  ) ي تاب: 162جرجاني،.(است
مولف پس از بحث در اقسام جمله و معرفي جملـة خبـري و انـشايي و قابليـت صـدق و                      
كذب در جملات خبري به شيوه علماي معاني، فوايد خبر را بسته به عدم اگاهي مخاطـب                 

تقسيم كرده است و در ادامة ايـن سـخن،          » لازم فايده خبر  «و  » فايدة خبر «و يا آگاهي او به      
ا قبول آن از سوي مكتوب اليه به خبر صرف، تاكيدي و انكاري تقـسيم               خبر را بسته به رد ي     

سـكّاكي جملـة بـي نيـاز از         . نمايد و در اين باره، گفتار او با ديدگاه بلاغيون مطابق است           يم
جملـه  «اي را كه در آن تلاش بر دفع تحير و شك مخاطب است را  تاكيد را ابتدايي و جمله    

خوانده » جملة انكاري « آن منكر گفتار متكلم است را        و جمله اي كه مخاطب    » خبري طلبي 
خطيب قزويني  ) 1987: 171سكّاكي،(را شاهد آورده است     »  واالله انيّ لصادق  «است وجملة   

در مـورد   » لازم فايده خبـر   «در مورد مخاطب خالي الذهن و     » فايدة خبر «نيز ضمن اشاره به     
قالوا انّا الـيكم  «آية  پردازد ونكاري مييح خبر ابتدايي، طلبي وا مخاطب آگاه به حكم، به توض     

  )تابي: 13-14قزويني،خطيب. (را شاهد مي آورد» لمرسلون
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  فصاحت 
فصاحت را به شيوايي در سخن و گشاده زباني تعبير كرده اند و در كتب غير بلاغيي چـون                   

حساب آمده است در باب سي و نهـم         قاله جزو شرايط لازم فن دبيري ب      قابوسنامه و چهار م   
كند كه در صورت دبيري بايد بـر سـخن          به فرزند خود گوشزد مي    قابوسنامه، عنصر المعالي    

  ) 1368: 152عنصرالمعالي كيكاوس،(گفتن قادر باشد 
كند تا بـدان سـبب معنـي         گردانيدن كلام از تعقيد معنا مي      ناموس خواري فصاحت را پاكيزه    

. ن آن سخن متالم و متنفر نگـردد       زود از لفظ فهم گردد و بواسطة آن تعقيد، مستمع از شنيد           
هر سـاحت   داند و در    مفردات حروف و مركبات آن جاري مي      وي فصاحت را در دو حوزة       
در مفردات نظر او بر اينست كه كاتـب تـا حـد امكـان               . شمردشرايطي براي فصاحت بر مي    

 در  .كـار رفتـه باشـد     ب) ب،م،د(و لبي   ) ر،ل،م( ذلاقه   تركيباتي اختيار كند كه در آنها حروف      
عنوان اعـدل تراكيـب همـراه بـا دو      تنافر، كاربرد تركيبات ثلاثي بساحت تركيب نيز به عدم   

حركت و يك سكون، اجتناب از خطاي عامه و كـاربرد الفـاظ غريـب و وحـشي، تـرجيح                    
تصريح به تعريض، رعايت ايجاز و مساوات و قوانين صرف و نحـو، خـودداري از كـاربرد       

اسـتعاره و كنايـات     كارگيري سـجع و     اب از ب  توب اليه و اجتن   الفاظ به اقتضاي استحقاق مك    
كند كه بجز عدم تنافر و اجتناب از الفاظ غريب و وحشي و خطـاي عامـه،                 دشوار اشاره مي  

بقية موارد تا آنجا كه جستجو شد در كتب بلاغي ذيل شرايط سخن فصيح ذكر نگرديـده و                  
ر كتابت ضروري مي نموده اسـت       گويا اين شرايط از موارديست كه از نظر مولف جهت ام          

نمايـد كـه او از      العلوم بعيد مي  و نظر به توجه مولف و انس او با كتب بلاغي خصوصاً مفتاح            
ساير شرايط لازم جهت فصاحت غافل مانده باشد و چه بسا مولف ضمن پـذيرش نظرگـاه                 

لاغيـون  دانسته بـه مـوارد مـد نظـر ب    يز كه خود در امر كتابت ضروري ميبلاغيون، آنچه را ن 
، )1987: 416سـكّاكي، (سـكّاكي غريب را بلغايي چون   لغات  اجتناب از كاربرد    . افزوده است 

و ) 1972: 246قيرواني،رشيق ابن(قيروانيرشيق، ابن )تابي: 4-5قزويني،خطيب(قزوينيخطيب
  . اندآورده) 1360: 437، رازيقيسشمس(قيسموفّاتر شمسدر بحثي
  بلاغت 

مرتبة منتهاي كمال در ايراد در اصطلاح رسيدن ب آوري و زباني و زبانه بلاغت در لغت چير
كند كه متكلم از    بلاغت را چنين تعريف مي    » خواري «.كلام به مقتضاي حال معنا شده است      
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معاني مضمر در خاطر خويش به كلامي  فصيح تعبير كند و به قوت فـصاحت بـه منتهـاي                    
خواري فـصاحت   شود كه در نظر ناموس     مي صاز اين تعريف مشخ   . مراد خويش دست يابد   

 لفظ و بلاغت را     پايه و اساس بلاغت است و برخلاف برخي بلغا كه فصاحت را مربوط به             
  . باشدراجع به معنا ميدانستند متفاوت مي

ذكر تعـاريف مختلـف بلاغـت از سـوي بلاغيـون و صـاحبنظران               خواري در ادامه ب   ناموس
ريف كه اساس هر يك بر يكي از فـروع علـم معـاني بنـا                گوناگون ميپردازد البته در اين تعا     

  :گرددبرخي از اين تعاريف ذكر مي. آوردشده است نامي از صاحب نظر نمي 
بيان شده است كه اين تعريف بعينه       » فصل و وصل    «در تعريفي بلاغت، شناخت مواضع       -

  ) 1363: 86قزويني،و خطيب 1972: 244ابن رشيق قيرواني،.(در برخي آثار بلاغي ديگر آمده است
كـه ايـن    » بلاغت ايجازي است كه از روي عجز نباشد واطنابي كه از روي اشتباه نباشـد              « -

  . آمده است) تابي: 54 و جاحظ،1972: 242ابن رشيق قيرواني،(تعريف در 
بلاغت وصفي است كه عامه مردم آن را بفهمند وخواص آن را بپسندند كه اين تعريـف                 « -

  )  1972: 242قيرواني،ابن رشيق(» قيرواني در العمده آورده است رشيق ابن را نيز
باشـد  » بهترين كلامي است كه ايجازش نيكو و مجازش اندك و صدر و عجزش متناسب              -

 . آورده است)1972: 246قيرواني،رشيق ابن(العمده در قيرواني رشيق ابن كه تعريفيست كه معادل
-ابـن رشـيق  (. چيندهاي آنها را مياز معاني، ميوه  وهابليغ كسي است كه از الفاظ، شكوفه -

  ) 1972: 246قيرواني،
ده اسـت امـا همـانطور كـه     بـديع شـمره ش ـ   بلاغت هميشه مجموع سه علم معاني، بيان و

خواري همينطور تعريف مد نظر او، علـم        شود و در تعاريف منقول از اثر ناموس       ملاحظه مي 
آنجا كه در جاي جاي بخش علمي اثـر خـويش از            شود و از    نميبديع و خصوصاً بيان ديده      

دو حـوزة معـاني   برد، بعيد مينمايد كه تعريف سكّاكي را از بلاغت كه هر  العلوم نام مي  مفتاح
  .  نديده باشد،)1987: 416سكّاكي،(شود و بيان را شامل مي

 هاي علمي خويشريشايد بتوان علت اين عمل را در اين نكته دانست كه خواري تمامي تئو
نويسد و از آنجا كه وضـوح و صـراحت و وقـوف             كتابت را براي راهنمايي كتّاب مي     در امر   

سـت و بـه عبـارتي       سريع و آسان به مضمون نامه و منظور كاتب از شرايط اصلي كتابـت ا              
و تمسك به فروعات علـم      ) 1380: 32صفوي،(موضوع پيام است      سويجهت گيري پيام ب   
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اندازد، از اينرو خواري در رسالة علمي خويش بـه صـنايع             بيان او را از بيان مقصود دور مي       
 البته خود نيز در جايي اشاره       شود و هاي بديعي وارد نمي    تشبيه، استعاره، كنايه، مجاز و آرايه     

) 741: 37خواري،گناموس. (گردداعات بياني موجب اخلال در فهم مي      كند كه كاربرد صن   مي
گـردد و   بلاغت بواسطة مراعات صنعت تنگ مي     ان  ست كه عرصة ميد   د بر اين  زيرا او را اعتقا   

          .شودكلـي باطـل مي ـ    ره و كنايـه متكلـف ب      لطافت قريحه و طبـع بواسـطة محافظـت اسـتعا          
  ) 741: 32خواري،گناموس(

  وصل و فصل 
وصل را عطف برخي جمل و فصل را ترك عطف به اقتضاي بلاغت بيان كرده انـد و درك              

ذوقي صحيح و طبعي سليم در فهم كلام و درك اسـرار آن             مواضع عطف و عدم آن نيازمند       
است و در وصف اهميت فصل و فصل همين بس كه شناخت مواضـع آنهـا را بـا بلاغـت                     

  ) تابي: 86قزويني،خطيب.(برابر دانسته اند
خواري نيز جهت اذعان جايگاه فصل و وصل با استناد به نظر بلغا، معرفـت مواضـع                 ناموس

ي و. نمايدمال اتصال وكمال انقطاع اشاره مي     غت مساوي داشته و به ك     فصل و وصل را با بلا     
منزلة تاكيد جملة اولست در بين جمل كمال اتصال وجـود         معتقد است آنجا كه جملة دوم ب      

 بعد و انقطاعي باشد و آنگاه كه كاتب در پـي حكـايتي،    هدارد و در مواردي كه بين دو جمل   
يكي معنايي نداشته باشـند، جـدا سـاختن دو حكايـت            حكايتي ديگر آغاز كند كه با هم نزد       

  . لازم است 
  ايجاز و اطناب 

، دراصـطلاح علـم    اختصار نمودن معنـي كـرده انـد    ايجاز را در لغت كوتاه كردن سخن و
و اطنـاب را  ) 1360: 37شـمس قـيس رازي،  (معاني اداي معني بسيار در الفاظ اندك اسـت          

 اند و در اصطلاح اطناب را اداي سخن به بيشتر از            دراز كردن و طول دادن كلام معني كرده       
اند و مساوات را حد ميان اين دو دانـسته و آن را اداي مقـصود بـه                   حد متعارف تعبير كرده   

اي كه  گونههار مقاله ايجاز را سياقت سخن بمولف چ. ميزان سخنان متعارف عامه دانسته اند   
  .كندتعريف مي) 1381: 21سمرقندي، عروضي نظامي(الفاظ متابع معني بيايد

داند كه معيار تعيين آنهـا      ي اطناب وايجاز را اموري نسبي مي      خطيب قزويني به نقل از سكّاك     
باشـد و اداي مقـصود بـه الفـاظي كمتـر از             م براساس گفتار متعارف اوسـاط مي      سنجش كلا 
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قـصود بـه لفظـي برابـر را         عبارات متعارف اوساط را ايجاز و عكس آن را اطنـاب و اداي م             
جـاي اصـطلاح اطنـاب      شمس قيس ب  ) 198 و 102: تاقزويني، بي خطيب. (خواندساوات مي م

ه و تشبيهات كند و استعارداي معني در الفاظ بسيار معني مي    آورد و آن را ا     را مي » بسط«واژة  
را نوعي از ايجاز قصر ناميده كه در آن الفاظ          » تلميح«وي  . آورد شمار مي را از جملة ايجاز ب    

  ) 1360: 377-78، رازي قيس شمس(نمايد يي بسيار دلالت ماندك بر معان
داند و كاتب بايستي    ر دو اصل ايجاز و اطناب موقوف مي       خواري عمدة كاركتابت را ب    ناموس

توانـد  و اصل تعمق نمايد زيـرا ايـن دو مي  پس از كمال يافتن در انواع علم بلاغت، در اين د         
ي نيـز در تعريـف ايجـاز و اطنـاب و تعيـين              و. عامل جذب دلها يا متنفر سازندة آنها گردد       

نمايد و در ادامه از زبان جعفربن يحيـي اطنـاب مقتـضي             ار آنها به نظر سكّاكي استناد مي      معي
خوانـد كـه سـخن      جاز را درماندگي و عجز در سخن مي       حال را ايجاز و اطناب در موضع اي       

و ) 1972: 242قيروانـي، ابن رشـيق  . (قيرواني نيز در العمده آورده است      رشيق ابن مذكور را 
  ) تابي: 64جاحظ،. (جاحظ ايجاز را با بلاغت برابر دانسته است

  
 :نتيجه

هاي نثـر فنـي      يكدست و روان است كه با وجود بكارگيري ويژگي         نثر ناموس خواري، نثري   
اعم از شواهد قرآني، احاديث، لغات عربي بسيار، ابيات و امثال و عربي و فارسي از تعقيـد                  

ده و رواني خود را حفظ كرده و علتّ اصلي اين امر نيـز اسـتفاده از لغـات آشـناي                     دور مان 
  .عربي همچنين كاربرد آيات، امثال و ابيات عربي و فارسي در مواقع لزوم است

وجـه  بلاغت آنقدر اهميت داشته كه در حوزه هاي ديگر چون كتابت و دبيـري نيـز بـدان ت                  
ن كـاربرد يافتـه و شـرايط و ضـوابطي بـراي آن      هايي از آشده و به فراخور هر حوزه بخـش     

 ارسـطويي،  ديـدگاهي  از متـأثر  خـواري،  نـاموس  علي محمدبن. تعريف و تبيين شده است    
 مـسائل  پژوهـشگر  وي. ميدانـد  غـايي  و صوري مادي، فاعلي، علت چهار حاصل را كتابت
 كاتـب  هنوشت شدن به و تأثيربخشي جهت مدخلي و تمهيد را بلاغي علوم اما نيست بلاغي

 انـشاء،  و خبـر  مباحـث  بـه  تنهـا  و معانيـست  علـم  متوجـه  عمدتا راستا اين در و ميشمارد
 بلاغت علم فروع ديگر كاربرد از را كاتب و ميپردازد فصل و وصل كلام، بلاغت فصاحت،
 دو عقيـده،  اين چرايي به پاسخ در. ميدارد برحذر بيان در مجاز و كنايه و استعاره خصوصا
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 عملـي  و نظـري  بخـش  دو شامل مكاتبه علم در جلاليه كتاب اينكه اول: وردآ ميتوان پاسخ
 ـ علمـي  متنـي  رويهـم  و اسـت  داشته آموزش قصد بخش دو هر در مولفّ كه است  شمارب
 اسـت  پيام نيز رساندن  منشي و كاتب علاوه هدف است ب  علمي نثري نظر، اين پيرو و ميرود

 مولـف  روزگار در كه مناشيري و امثله ثراك اينكه دوم و آنست لازم شرط بيان صراحت كه
 .داشتند گرايش ابهام از دوري و مستقيم بيان به كه است مغولان به خطاب ميشود نگاشته

، عمده نظرات خويش در حـوزه انـشاء را از            خواري  بن ناموس  محمدست كه   گمان بر اين  
ادب «در آثـاري چـون      » ثعالبي«و  » جاحظ اصفهاني «،  »ابن قتيبه دينوري  «آثار مولّفاني چون    

» التمثيـل و المحاضـره    «و  » الاعجـاز و الايجـاز    «،  »البيان و التبيين  «،  »عيون الاخبار «،  »الكاتب
ش به آثـار ايـن متقـدمان ارجـاع ميدهـد و             اخذ كرده است و در مواردي نيز در كتاب خوي         

رات،  خطاب به كاتبش است كه در واقـع ايـن عبـا   خسرو پرويزها جملاتي از زبان     نمونه آن 
 . در حوزه انشاء و كتابت است خواري بن ناموسمحمدخلاصه عقيده 
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